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آرش حسن پور
پژوهشگر مطالعات تصویری

کرونا به مثابه ویروســی عالم گیــر جهان ما را تغییر داد. 
زیســتن و فعالیت هــای مــا تفاوت هــای اساســی پیــدا کرد و 
حیات معاصر بشــر را به قبل و بعد از خودش تقســیم کرد. 
جهــان ورزش و فوتبال هم از این تغییرات فراگیر بی نصیب 
نمانــد. کرونا در آغاز مســابقات ورزشــی را تعطیل و تعلیق 
کــرد و ســپس زورش بــه تماشــاگران مســابقات رســید. پس 
از گــذار از دوران ترک تــازی ویــروس مرمــوز کرونــا برخــی از 
کشــورهای جهان بــا پروتکل هــای خاصی اجازه ازســرگیری 
مســابقات خــاص ورزشــی را دادند تــا ورزشــکاران حرفه ای 
فعالیــت ورزشــی و حرفه ای و ملی باشــگاهی خود را از ســر 
بگیرند اما تماشاگران تا مدت نامعلوم و اطلاع ثانوی از این 
تفریــح و فراغت فرهنگی ورزشــی محروم شــدند. تعطیلی 
تماشــای مســابقه اما به معنای عدم حضور تماشــاگران در 
ورزشــگاه های بــزرگ فوتبــال نبود. هــوش و عقلانیت بشــر 

برای هر امری راه حلی دارد و برنامه ای طراحی می کند.
جهــان مــا جهانــی رســانه ای شــده اســت. ایــن بدیــن 
معناســت که ما در جهانی زندگی می کنیم که رسانه ها برای 
مــا تصویر می کنند. چــه خوب و چه بد مســابقه و هماوردی 
دو تیــم ورزشــی نمی توانــد زیــر نــگاه تماشــاگران مســابقه 
نباشــد ولو اینکه آنهــا مقوا یا ماکت هایی بی جان باشــند. در 
این وضعیت خاص و اســتثنایی اســت که برای نخستین بار 
تماشــاگران چه برای بازیکنان داخل زمیــن و چه مخاطبان 
رســانه ای تلویزیونــی و اینترنتــی و ماهواره ای بــدل به امری 
دیدنی و تماشــایی و رسانه ای می شوند. از همین روی است 
کــه تمهیــدات رســانه ای از هر روشــی برای جــذب مخاطب 

بهــره می گیرد تا چیزی از نمایشــی و ســرگرمی بودن فوتبال 
کم نشــود. ایــن ترفنــد زیرکانــه در کشــورهای اروپایــی برای 
نخســتین بار به کار گرفته شــد و تیم تدارکات و باشــگاه های 
ورزشــی ماکت تماشــاچیان و هــواداران خود را روی ســکوها 
قــرار داده تــا در مســتطیل ســبز کــه اکنــون اساســاً بــی روح 
شــده بود، غریبــه نباشــند. همچنیــن در ادامه مســابقات با 
روش هایی ویــژه و به کارگیری نرم افزارهای خاصی مُزین به 
صدای مصنوعی تماشاگران شد که بنا بر تغییر در وضعیت 
مســابقه اوج و فرودهای خاصی می گرفت. بدین ترتیب بود 
که دروغی  زاده شد و جامه واقعیت به خود گرفت؛ به طوری 
که دیدن مسابقات ورزشــی و فوتبال باشگاهی نیز در لحظه 
فعلــی بدون ایــن ترفندهــای رســانه ای دیگر لطفــی ندارد. 
رفته رفتــه عادتــی به وجــود آمد و ایــن رویه در باشــگاه های 
داخلــی و فوتبــال ایرانــی نیــز بــه  ســرعت مــورد تقلیــد قرار 
گرفت. حال بودونبود تماشــاگر اهمیت بســزایی یافته بود و 
تماشــاگران خــود بدل به امری تماشــایی شــدند و اینجا نیز 
سوژه دوربین عکاســان خبری شده اند. عکسی طی برگزاری 
مســابقه شاهین و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی گرفته شده 
که برای نخســتین بار در دوره پســاکرونا ورزشــگاه خالی نبود 
بلکــه تماشــاگرانی در قالب ماکت هایی در ورزشــگاه حضور 
داشــتند تــا هــوادار پرســپولیس باشــند و تیم محبــوب خود 
را یک بــار دیگــر تنهــا نگذارند. ماســک ها و ماکت هــا نمایی 

مجازی از هواداران واقعی هستند.
تماشــاگر جزو لاینفک مسابقات ورزشــی است. به باور 
گافمــن هــر نمایشــی نیاز بــه حضــار دارد و بازیگــران نیز به 
بهانــه حضــار نقش آفرینــی کــرده و عمــل و بازی خــود را با 
بازخوردهای آنان تنظیم و همســاز می کنند. فوتبال نمایش 
مــدرن و محبوبــی اســت کــه تصــور آن بــدون تماشــاگران 
غیرممکن است. گافمن خود را محصول کنش متقابل میان 
کنشــگر و حضــار می داند چون خود حاصــل صحنه نمایش 
اســت. وی معتقد اســت که افراد در کنش هایشــان جنبه ای 
از خــود را بــه نمایــش می گذارند کــه مورد قبــول حضار قرار 

گیــرد. بازیکنــان درون زمین نیز در اینجا بایــد زیر نگاه خیره 
و هیمنه نگاه و قضاوت سکونشــینان باشند تا خود واقعی یا 
خود آرمانی شــان را نشــان بدهند. روزیک در مقاله »ماسک 
و تغییــر شــکل در آییــن؛ کارنــاوال و نمایش« معتقد اســت 
ماســک ها در آیین ها، جشــن ها و نمایش استفاده می شده و 
به  طور تاریخی، استفاده از آنها در آیین ها صورت گرفته و به  
طور مشــخصی نمایش وامدار آیین است. فهم ما از فوتبال 
نیز به مثابه یک آیین است. ماسک نشان می دهد که فرد به 
هیبت شــخص دیگری درآمده و آن حقیقی اســت. به بیانی 

دیگر، ماسک راهنما و بازگشت دهنده به خویش است.
با این حال هواداران واقعی این روزها بدل به تصاویری 
عمیقاً بی روح و جلوه بصری شده اند. اوج بی سلیقگی اینجا 
و در عکس های پیش رو قابل  مشاهده است. درست است که 
مجری شبکه سوم معتقد است این نوعی خوش ذوقی است 
اما اگر دقیق و از نزدیک به کادر و چهره ها بنگریم چیزی جز 
یأس و یک کار سردســتی و هول هولکی مقلدگونه مشــاهده 
نمی کنیــم. به عکس ها دقت کنید. از بدن تماشــاگران فقط 
سرها قابل  مشاهده است. سرها نیز کاردستی وار، بی قاعده و 
کج ومعوج بریده  شــده و برش خورده  و با چاپ های بی روح 
اســتفاده شــده اند.  بــدون هرگونــه کیفیتــی و درخششــی  و 
قیافه های شش در چهار هواداران بدون دست و دیگر اندام 
و ســرهایی که به ماکت های یکســان و سری دوزی )طراحی( 
شــده چسبانده شــده تا هواداران شــبیه ســربازانی باشند که 
دست بســته ایســتاده اند. همــه یکســان و بــه  دو راز هرگونــه 
رهایــی که لازمــه حضور در چنیــن فضای ورزشــی و فراغتی 
اســت. جهت نگاه ها و ســروصورت عکس ها یکســان نیست 
و مشــخص اســت کــه هیــچ تدبیــر و طراحــی ای در انتخاب 
تصاویــرِ منتخــب، وجــود نداشــته اســت. از حیــث تحلیلــی 
آنچه مشــخص است آن است که علاقه مندان فوتبال طیف 
ســنی نوجوان تا میانســال را شــامل می شــود. همگی قرمز و 
یکدســت پوشــیده اند امــا ایــن حاصل یــک انتخاب نیســت 
بلکه حاصل ترجیح و تحمیل مســئول )ذی ربط( رســانه ای 

باشــگاه یا تیــم مدیریتی مجموعه اســت که خواســته نوعی 
همســانی و تجانس در بین تماشاگران هوادار ایجاد کند و با 
ایــن تمهید هر نــوع تفاوت را کمرنــگ و جمعیت را بدل به 
توده ای یکسان کرده است. همچنین روی سکوهای هواداری 
فوتبال باشــگاهی و به  طور خاص تیم پرسپولیس، هیچ زنی 
وجود ندارد. این امر گویای آن اســت که مسأله ورود زنان به 
ورزشــگاه های فوتبال هنوز »حل« نشده است و تا رسیدن به 
یــک قاعده و قانون در این زمینــه راه طولانی ای وجود دارد. 
همچنین طراحی عجیب  و غریب این ماسک های هواداری 
باعث این شــده کــه ماکت ها همگی در حالت ایســتاده قرار 
بگیرند و همین امر نیز باســمه ای بــودن ایده را بیش ازپیش 
مؤکد می ســازد. همچنین به لحاظ حالــت وضعیت چهره، 
همگــی نوعــی لبخنــد رضایت بــر لب و رخســار دارنــد. این 
امــر نیز نشــان می دهــد چطــور ترفند رســانه ای در راســتای 
مخــدوش کــردن امــر واقعی و القــای تحریف شــده ای از آن 
به فوتبالیســت ها و کلیه مخاطبان فوتبال باشــگاهی اســت. 
می دانیــم فوتبال نمایشــی ســحرآمیز، جمعــی و کارناوالی 
اســت ولیکن در قابی که شــاهدش هســتیم هر نوع هیجان، 
خشم، اعتراض، خوشی حقیقی و واقعی فوتبال سلب شده 
اســت و از همین رو به نظر می رســد ترفند رســانه ای به ضد 
خود بدل شــده است و از هوداران عروسک هایی روبات گونه 
ســاخته اســت. ماکت هــا همچنین با چســب بــه صندلی ها 
چســبانده شــده تا موقتی بودن ایده و موضوع را نشان دهد. 
در حقیقــت می تــوان گفــت هــم این شــیوه تبلیغاتــی دیرپا 
نخواهد بود، هم تماشــاگران حقیقی به ســکوهای ورزشــگاه 
بازخواهند گشــت و ســرود پیروزی و غریو شکست خود را در 
فضای باز اســتادیوم ها ســر خواهند داد. راستش را بخواهید 
هــواداران و ایــده رســانه به دور از هــر جدیتی بــدل به امری 
فــان )fun( و باورناپذیــر شــده اند. تفســیر دوری نخواهد بود 
اگر بگوییم همین رویکرد به تبلیغات در مدیریت ورزشــی و 
هواداری فوتبال باشــگاهی ما نیز حاکم اســت که حاصل آن 

چیزی  جز اتلاف سرمایه مادی و انسانی نخواهد بود.

اتلاف سرمایه با هواداران پلاستیکی


